
شرح غزل، ۱۲۶۸ دیوان شمسِ مولوي از برنامه ۱۰۰۵ گنج حضور 

صد سال اگر گریزي و نایی بُتا، به پیش 
برَهمَ زنیم کارِ تو را همچو کارِ خویش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 

مولانا در این غزل زیبا مقصود اصلی انسان از آمدن به زندگی را بیان می کند و می فرماید: اي انسان که بت زیباروي خدا هستی و کار تو را او 
اداره می کند، چرا مقصود اصلی آمدنت که زنده شدن به بی نهایت و ابدیت است را گم کردي و در دام ذهن گرفتار دام دیگري به نام من ذهنی 

شدي؟ 

 سالهاست که از من و این لحظۀ ابدي به زمان گذشته و آینده می روي و درد می کشی، بدان اگر صد سال دیگر هم فرار کنی و به سوي من 
نیایی، من کار تو را بهم می زنم تا بفهمی چاره اي جز تسلیم و فضاگشایی در مقابل اتفاق این لحظه نداري و در محاصره عدم هستی. 

	چرَختَ گذشتنی ست   مگریز که ز چَنبرَِ
گر شیرِ شرَزه	باشی، ور سفِله	گاومیش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 
-چَنبرَ:	حلقه 

-شرَزه:	خشمگین 
-سفِله:	پست، فرومایه 

اي انسان تو از عدم زاده شدي و باید در طی عمرت با عدم خو کنی و در آخر به عدم بازگردي، پس چرا از عدم می گریزي؟ و به جهت هایی که 
ذهن نشان می دهد می روي؟ بدان از هر جهتی که بروي به تو بلا می دهم تا تو را به بی جهاتِ عدم بکشانم. 

 اگر بالاترین مقام دنیا را داشته باشی یا برعکس بی قدرت و گدا باشی، چون من ذهنی داري کارهاي تو را بهم می زنم، تا تو را از چنبر ذهن 
بیرون بکشم و به خودم زنده کنم، زیرا با سبب سازي نمی توانی از ذهن بیرون بیایی، همانطور که چاقو دسته خودش را نمی برد. 

 تن دُنبلَی ست	بر کتفِ جان برآمده 
چون پر شود، تهی شود آخرِ ز زخمِ نیش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 
-دُنبل:	دمل، زخم چرکین 

سالهاست که بشر درد می کشد و نمی فهمد چرا درد می کشد؟ این دردها دنبلی ست که با من ذهنی بر کتف جان انسان ها چه فردي و چه جمعی 
روییده است، دنبل هایی بخاطر تعصباتِ باورهاي سیاسی، مذهبی، اجتماعی و همانیدگی هایی که پر از چرك است. 

 از بوي بدِ زخم هاي من ذهنی، انسان هاي زنده به حضور مثل جناب شهبازي و یاران گنج حضور کمر همت بستند تا دنبال نیشدر قدرتمندي 
براي دنبل من ذهنی باشند. 

 تاکنون پرچم ۱۰۰۵ برنامه گنج حضور بالا رفته تا ما از خواب بیدار شویم و دست به دست هم دهیم و با پخش این هوشیاري، چرك هاي 
کهنه اي که در جان بشر رخنه کرده، مثل: کینه، خشم، حسادت، حرص، کنترل، نگرانی و حس گناه و دروغ را خالی کنیم و با روانهاي سالم 

جهانی نو بسازیم. 
   

اي شاد باطلی که گریزد ز باطلی 
بر عشقِ حق بچفَسدَ	بی صمَغ	و بی سریش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 
-صمَغ:	مایۀ چسبناك 

خوشا به حال کسی که من ذهنی باطل را شناسایی کند و بفهمد که نجاتش در گریختن از باطلی و کارافزایی من ذهنی ست و باید با فضاگشایی 
به عدم پناه ببرد و به عشق حق بچسبد، بدون اینکه با چسب سبب سازي ذهن و سریش همانیدگی ها زندگیش را باطل کند. 

گزَ می کنند جامۀ عمُرَت به روز و شب 
هم آخرِ آردَ او را یا روز یا شبیش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 



هر لحظه عمر ما متر می شود و کم می شود و بالاخره در یک روز، یا یک شب به پایان می رسد ولی ما در دور باطل ذهن به روز و شب و خوب و 
بد مشغولیم و به منظور زندگی که به عنوان هوشیاري باید از ذهن زاده شویم، پی نبردیم و اگر باطلی من ذهنی را نشناسیم، تا آخر هم         

نمی فهمیم که با نیش در فضاگشایی می شود خود را از دردها نجات داد. 
  

بیچاره آدمی که زبون است عشق را 
زَفت	آمد این سوار، بر این اسبِ پشت ریش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 
-زَفت:	درشت 

چقدر بیچاره است، انسانی که عشق ندارد و چقدر زبون و پست است کسی که فضاگشایی نمی کند و همواره با مقاومت، زندگی را به درد، مانع و 
دشمن تبدیل می کند. 

 عشق نمی تواند سوار من ذهنی شود، پس چه بیچاره ست آدمی که من ذهنی دارد، انگار سوار اسب زخمی ست و می خواهد سفر زندگی را که 
راهی پر از بلاست بدون پیشواي عشق برود. 

خاموش باش و در خمَُشی گم شو از وجود 
کان عشق راست کشتنِ عشّاق دین و کیش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل ۱۲۶۸ 

مولانا در آخر غزل مهر خاموشی و داغ عشق را به تن انسانی که می خواهد به خدا زنده شود، می زند و می فرماید: 
 باید از حس وجود در ذهن گم شویم و دیگر با فکرهاي باطل من ذهنی هستی نسازیم و نگران نباشیم که دین و کیش من چه می شود؟ زیرا 

یار که زندگی ست، جملۀ عشاق را با فضاگشایی می کشد تا جهل ما طنازي نکند و فکرها را جدي نگیرد. 
 ما باید با تسلیم خود را در اختیار زندگی قرار دهیم. 

  

 ❤ 🙏 با سپاس فراوان
دیبا از کرج


